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 بسم الله الرحمن الرحیم

  مجمع مطالعات دوماهانه

 شناختی از متون اسلامیهای رواناستفاده شناسیگونه

 سین کامکار/ علیرضا فرشچی/ سیدمحمدرضازادهح

 

، اشارات نآ شناسیگونهها و ها و تبویبمتون اسلامی حاوی مطالب و اشارات روانی فراوانی هستند و ارائه تقسیم

شناختی در این نوشتار، به ساختارهایی برای پردازش محتوای روانتر خواهد نمود. استفاده از متون اسلامی را سهل

 یاد نمود. توان از سه گونه تقسیم. در این میان میخواهیم پرداخت

 روانیعناوین نخست: به حسب تقسیم 

حالات  -1توان محتوای اسلامی را در قالب آن پردازش کرد این است که فهرستی از نخستین سبکی که می

تهیه نمود و درباره هر یک از این حالات و افعالی که ارتباط وثیق با روان انسان دارد  -2عارض بر روان انسان و 

 یا افعال، محتوای اسلامی را بررسی کرد. 

توان به خوف، حیاء، رجاء، حبّ، بغض، می – حالات عارض بر انسان -مورد اول اده از هایی سبه عنوان مثال

سوره حجر  3تر نیز اشاره دارد، مثلا در آیه هایی پیچیدهطمأنینة و وَجَل اشاره کرد، ولی قرآن کریم به حالت

جا سخن از آرزوهایی است که انسان را در این«. سوَفَْ یعَْلمَوُنالْأَمَلُ فَ ذرَهُْمْ یَأکْلُوُا وَ یَتمََتَّعُوا وَ یُلهْهِمُِ »فرماید: می

گردند. این هم یکی از حالات عارض بر روان انسان است و تعالیم ساز کفر انسانی میکشانند و زمینهبه لهو می

 گر چنین وضعیتی باشند. توانند تبییناسلامی پیرامون الهاء و آمال می

تهزاء، توان به اسمی – افعالی که ارتباط وثیق با روان انسان دارند –مورد دوم ایی برای هچنین به عنوان مثالهم

د توانند ناشی از حالاتی روانی باشنهر یک از این افعال اختیاری، هم میانکار، اعراض، صفح و سجود اشاره کرد. 
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ا برای تواند گذشت و صفح رقیامت، میمثلا توجه به آمدن توانند حالاتی روانی در انسان بربیانگیزند. و هم می

وانی موجب ر منشأ یا منشأهایکه چه تحلیل این«. الجَْمیلَ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ فَاصْفحَِ الصَّفحَْ»انسان تسهیل کند: 

که کرد با این نهادینه آدمیتوان صفح و گذشت را در چگونه میشود که کفار به استهزاء پیامبران بپردازند یا می

 دهند. شناسی پررنگی به خود اختصاص میهای روانپردازند ولی جنبهبه افعال انسان می

ه اختصار نگاری دارد، که ببنابراین ما با فهرستی از احوال و افعال روانی مواجهیم که تکمیل آن نیاز به فهرست

اسلامی درباره هر یک از این عناوین به چه صورت تنسیق  نامیم. اما محتوای معارفها را عناوین روانی میآن

ای است مشتمل بر پنج سرفصل: نهادی این است که هر یک از این احوال و افعال را پروندهشود؟ طرح پیشمی

 های اخلاقی و عملی. جنبه -5ها و راه کشف نشانه -4آثار و پیامدها  -3ها و علل زمینه -2حقیقت  -1

 ر ما با پنج نوع پرسش مواجه هستیم:به عبارت دیگ

یست؟ که حقیقتِ خشیت چپردازد. مثل اینبه بررسی جنس و فصل و معنای یک عنوان می« حقیقت»پرسش از  (1

با ترس است؟ نقطه مقابل خشیت چیست؟ خشیت چه انواع و اقسامی دارد؟ خشیت چه مراتب و  سنخهمآیا 

های مثل اشفاق، خوف، وجل، خشوع، رهبت و ... چه تفاوتخشیت با عناوین متقاربش درجاتی دارد؟ 

 ای دارد؟ و ...معناشناسانه

ب که چه عواملی موجپردازد. مثل اینبه سؤال از مقتضیات و موانع تحقق عنوان می« ها و عللزمینه»پرسش از ( 2

در  های روانی نیزبحث محرک شوند یا چه عواملی مانع تحقق خشیت در نفس خواهند بود؟خشیت در نفس می

 گیرد.همین سرفصل صورت می

ت موجب که خشیکند. مثل ایندرباره نتایج و پیامدهای تکوینی عناوین بحث می« پیامدها و آثار»پرسش از ( 3

 گردد. چه حالات و افعال روانی دیگری در انسان می
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نگرد و طرق اثباتی و علائم عنوان را در حقیقت از حیث شناخت به عنوان می« ها و راه کشفنشانه»پرسش از ( 4

گونه که سرخی گونه نشانه شرم است، خشیت و خوف و وجل و ایمان و نفاق و قساوت و رحمت کاود. همانمی

 دهند. هایی بیرونی و اماراتی ظاهری دارند که خبر از سرّ درون مینیز نشانه

اره اموری است از جمله ارزش اخلاقی عنوان و نیز متکفل تأمل درب« های اخلاقی و عملیجنبه»( پرسش از 5

ین ااند یا تکالیف شرعی پیرامون عنوان. هایی که در مقام تعامل با عنوان در معارف اسلامی ارائه شدهراهنمایی

شناسی کلاسیک است. معارف اسلامی علاوه شناسی اسلامی با روانسرفصل پنجم یکی از تمایزهای مهم روان

، و یا پردازند که تکبر، اخلاقا بد است یا خوبکند به این هم میند تکبر چیست و چرا بروز میگویکه میبر این

شناسانه های رواندر چه مواردی تکبر اخلاقا بد است و در چه مواردی اخلاقا خوب؟ خوبی و بدی، محمول

از  ناسی و علم اخلاق است یکیشکه نقطه تلاقی روان« اخلاقِ روان»های اخلاقی هستند، اما ند بلکه محمولنیست

د که مثلا برای رفع تکبر چه بایکارها و اینچنین پرسش از راههای مورد اهتمام معارف اسلامی است. همسرفصل

دانیم خصوصا که میگیرد. کرد یا چه وظایفی در این رابطه وجود دارد نیز در همین سرفصل مورد مطالعه قرار می

لا »د: فرمایگردند. مثلا قرآن کریم میبه جهت مقدمیت برای یک امر روانی صادر می بسیاری از اوامر و نواهی،

نهی »کته رسد نبه نظر می«. ما مَتَّعنْا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تحَْزَنْ عَلَیهْمِْ وَ اخْفِضْ جنَاحَکَ لِلمُْؤْمنِینَ تَمُدَّنَّ عَینَْیْکَ إِلى

صادر شده  شودری از برخی حالات روانی در نظرکننده یا کسی که به متاع او نظر میگیبه خاطر پیش« از مدّ عین

 است، و مواردی از این دست فراوان است. 

آورد. مثلا کشف دیگر را فراهم میپرداختن به این پنج سرفصل، خود زمینه ارتباط بسیاری از عناوین روانی با یک

( و 39اغواء آدمی است )حجر،  منشأهای( یا تزیین، یکی از 99)حجر، کنیم که عبادت و یقین با هم مرتبطند می

ش پیفراتری شناسانه آورد و موضوعات و مسائل روانهای جدیدی را فراهم میژوهشها خود زمینه پاین ارتباط

فعال و ا رضرست از عناوین روانی )احوال عاما یک فه پایه کار این است که بنابرایندهد. قرار می محققانروی 
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ریم پایه کاری، از تتبع ناقص آیات قرآن کای با پنج سرفصل اصلی دارند. این ( داریم که هر یک پروندهمرتبط

حال ندر قالب آن گنجاند. با ایبدون تکلف توان محتوای تعالیم اسلامی را رسد که میبه دست آمده و به نظر می

 حک و اصلاح این تقسیم از نظر ما منتفی نیست.

 انواع دلالتدوم: به حسب  متقسی

جا یندر اهایی اثبات شده باشد. هر یک از معارف روانی اسلام که در نظر گرفته شود، ممکن است از طرق و راه

ان تواز این حیث، میکنیم. ها بر مقصود را بررسی میرویم و نحوه دلالت آنبه سراغ ادله و متون دینی می

 رد:در این باره ارائه ک هاییتقسیم

 غیر مصرّحمضمون مصرّح و مضمون یک. 

ه درباره کاهی از اوقات، عنوانی که مورد بررسی است در متن مورد تصریح لفظی قرار گرفته است، مثل اینگ

؛ و «اجدِینَ منَِ السَّوَ لَقدَْ نَعْلمَُ أنََّکَ یضَیقُ صدَْرکَُ بمِا یَقُولُونَ * فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ »فرماید: می« ضیق صدر»

رُبمَا یوَدَُّ »یابیم که آیه شریفه را در نظر بگیریم در می« حسرت»گاهی تصریح لفظی وجود ندارد، مثلا اگر عنوان 

که تصریحی لفظی در آن وجود اشاره به معنا و مضمون حسرت دارد بدون این« الَّذینَ کفََرُوا لَوْ کانُوا مسُلْمِینَ 

 وَ لَوْ فَتحَنْا عَلَیهْمِْ باباً مِنَ السَّماءِ فظَلَُّوا فیهِ یَعْرُجوُنَ * لَقالُوا إِنَّما سُکِّرَتْ»فرماید: قرآن عزیز می لامثیا داشته باشد. 

آیات و  ندیدنشود که ریشه انکار بخشی از کافران، از این آیات استفاده می«. أَبْصارُنا بلَْ نحَنُْ قَومٌْ مَسحُْوروُنَ

آن از  هایشناسانه است و بررسی علل و زمینهیکی از عناوین روان« انکار کافران»جا که . از آنمعجزات نیست

شناختی محسوب گردد که مفید در تحلیل است شناسی کفار است باید یک آیه روانهای مهم روانسرفصل

 ید. کفار و علل آن در نظر بدوی در آیه به چشم نیا هرچند تصریح لفظی نسبت به انکارِ

در بررسی مضامین حول یک عنوان، نباید تنها به موارد مصرّح اکتفا نمود، بلکه بایسته است مضامین غیر بنابراین 

 مصرح نیز مورد لحاظ قرار گیرند. 
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 مستفاد از کلام و مستفاد از ظهور حالدو. 

که کنیم، مثل اینیاهی چنین است که از مضمون یک متن، یکی از تعالیم اسلامی درباره روان را کشف مگ

م که یابیتعامل و برخورد و مقام سخن درمی گاهی هم از نوعخداوند بفرماید ذکر خدا مایه طمأنینه قلوب است. 

گوید. مثلا برای تسکین قلب پیامبر در مواجهه با استهزاء کفار متن دینی در مقام افاده یک هدف روانی چه می

که پیامبر یا ینا«. شِیَعِ الْأوََّلینَ * وَ ما یَأتْیهِمْ مِنْ رَسوُلٍ إِلاَّ کانُوا بِهِ یسَْتَهْزِؤُنَ نْ قبَلِْکَ فیوَ لَقَدْ أَرْسَلنْا مِ»فرماید: می

کاهد و اند از استیحاش و احساس انفراد آنان میمؤمنین بدانند که در شِیَع اولّین هم انبیاء مورد استهزا قرار گرفته

نْ أَنبْاءِ عَلَیْکَ مِ  وَ کلُاًّ نَقصُُ »: و البته مایه موعظه و ذکر نیز هست گردددم آن میموجب تثبیت فؤاد و ثبات ق

لذا اگر قرآن کریم در مقامِ «. لِلمُْؤْمنِینَ هذِهِ الحَْقُّ وَ مَوعْظَِةٌ وَ ذکِْرى الرُّسُلِ ما نُثبَِّتُ بِهِ فُؤادکََ وَ جاءکََ فی

توان های دیگر افاداتی داشته باشد، میمقام تبشیر، یا در مقام انذار، یا در مقام تحریک، یا در مقام احتجاج، یا در

چه ه ما در آنتوان گفت کبا در نظر گرفتن مقام بیان و غرض بیان، افاداتی از آیات به دست آورد. به تعبیری می

و  است از فعل خداوند« ظهور حالمستفاد از »چه کنیم و در آناست از قول خداوند استفاده می« مستفاد از کلام»

 کنیم. نحوه تعامل او با مسأله، استفاده می

 مضامین غیر بینّبینّ و مضامین سه. 

ستفاده از آیات قرآن و متون اسلامی از حیث دلالت گاهی بیّن است و گاهی خفی. گفتنی است که این تقسیم ا

ن مضامین بیّن، مضامینی هستند که به دلالت مطابقی یا دلالت التزامی بیّ غیر از تقسیم به یقین و ظن و شک است. 

رار در نقطه مقابل دلالت بیّن، دو قسم قشوند و باید به درجه ظهور نوعی برسند. استفاده میاز متن  –و نه خفیّ  –

 گیرد:می

 .رسند و به عنوان احتمال مطرح هستندهای ظنی که به درجه ظهور نمیدلالتالف( 

 لازمه خفیّ متن هستند، هرچند قطعی باشند. هایی که دلالتب( 
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که اقتضای تفقه در تعامل با این اقسام دقیقا به چه صورت است محل بحث نیست، ولی به نظر ما، ارکان این

رد و گیل بهای این رشته نوپا شکبایست اولا مبتنی بر مضامین بیّن استوار شود و استخوانشناسی اسلامی میروان

تن آورد، و این به معنای کنار گذاشنوعی تقدم برای آنان میها گوشت بروید. إحکام مضامین بین، سپس بر آن

 مضامین غیر بیّن نیست. 

تر شوند، از ارزشِ استنادی آن های روانی پررنگهای شخصی و آراء و اذواق در پردازشبه هر اندازه که تحلیل

چرا خداوند، از بین همه اسماء خود، »توان در پاسخ به این پرسش که ل، میمثا برایشود. تحلیل کاسته می

هایی کرد و گفت: زیرا مخاطب، با زنیتأملاتی داشت و گمانه« آغازد؟می« رحیم»و « رحمن»هایش را با سوره

مده چنین آهای مکی که در سورههایی مثل اینچنین تحلیلگردد. همذکر رحمت خداوند آماده تلقی مطالب می

به فهم نوعی موثق منتهی نشوند که مادامی ها. نکاتی از این دست راامثال اینهای مدنی چنان، یا و در سوره

کات جا که استفاده از این ناز آنتوان علمی به حساب آورد و به عنوان احتمالات یا ذوقیات قابل طرح هستند. نمی

 ت. بیشتری داشو احتیاط ها شایع است باید درباره پیامدهای طرح چنین نکاتی تأمل در منابر و تریبون

کند یا های ساختاری و تدبری که آیات را در سیاق بررسی میمثل دلالت –های انضمامی گفتنی است دلالت

ب های حاصل از ترتیآید یا دلالتچند سوره حول موضوع واحد به دست میهایی که با انضمام چند آیه از دلالت

 تواند بیّن با غیر بیّن باشد و این بسته به شواهد و دلایل مسأله دارد. خود می –نزول 

 های مختلف انسانیشناسی گروهسوم: روان تقسیم

اعم از جن و ملائکه  –ودات غیر انسانی داری، اختصاص به انسان ندارد و در موجپیش از این اشاره شد که روان

شود، اما موضوع اصلی مطالعات ن در معارف اسلامی تصویر میای از روانیز گونه –و حیوانات و کائنات عالم 

شناسانه را به حسب تقسیماتی که توان مطالب روانشناسی اسلامی، روانِ انسان است. از این حیث، میدر روان

ت شناسانه به دسن است تقسیم نمود و موضوعات جدیدی برای پژوهش و تحقیق روانبرای افراد انسان ممک
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ی شناسروان»یا « شناسی یهودروان»یا « شناسی نفاقروان»یا « شناسی کفارروان»توان از آورد. برای مثال می

ان یک توت. حتی میسخن گف «شناسی کودکان/ جوانان/ سالمندانروان»یا  «شناسی انبیاءروان»یا « مردان/زنان

یا  «شناسی موسی بن عمران عروان»شناسانه قرار داد و مثلا موضوعاتی چون فرد انسانی را موضوع مطالعات روان

اولیاء الهی حزن و خوف ندارند، و این نکته نیاز به شرح و بسط و طرح نمود.  را «شناسی ابراهیم خلیل اللهروان»

 شناسی اسلامی نیست. ایی جز روانگاه تبیین آن جتبیین دارد و جای

 و الحمد لله.


